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کوتاه تر از حادثه

سـتون صـداى مـشـاور جــايى بــراي 
حـقوقى  مـشكلات  و  پرسـش ها  بيــان 
مي توانيد  كه  است  شهـروندان  شـما 
پاسخ  و  بگذاريد  ميان  در  ما  با  را  آن ها 
سؤالات خود را از قضات دادگسترى، وكلا 

و كارشناسان حقوقى دريافت كنيد.
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 شــهروندان گرامى با هدف
پيگيرى دقيق و ســريع مسائل
مطرح شــده، لطفــا آدرس و
اطلاعات كاملــى در اختيار ما

قرار دهيد.

 پليــس جلوى موتــورش را 

یبا
 د

ل
هی

س

مى گيرد و درخواست رؤيت 
مداركش را مى كند، پســر 
نوجوان به مأمور زل مى زند و 
چيــزى نمى گويــد. مأمور 
تقاضايش را دوبــاره مطرح 
مى كنــد، واكنــش راكــب 
نوجوان موتورســيكلت همان است. 
پليس موضوع را بــه مافوقش اطلاع 
مى دهد و اين گونه يك پســر نوجوان 
هفده ســاله ايلامى كَر و لال با تصور 
اينكه تبعه افغانستان است و براى فرار 
از قانون زبان به كام گرفته اســت، رد 
مرز شده و به كشور افغانستان منتقل 

مى شود.
ماجراى گم شدن پسر هفده ساله كه 
بعدها مشخص شــد او « حامد آس» 
اســت، از بيســتم آبان ماه بــا حضور 
خانــواده اش در پليــس شــهر مهر 
ملكشاهى از توابع استان ايلام آغاز شد. 
بررسى ها نشان داد كه موتورسيكلت 
حامد در يكى از پاركينگ هاى نيروى 
انتظامى اســت اما خبرى از خودش 
نيســت. با تشــكيل پرونده فقدانى، 
مشخص شد كه اين پســرك ناشنوا 
و لال به قصد زيــارت امام رضا(ع) راه 

افتاده كه مفقود شده است.
با پيگيرى هاى صــورت گرفته، اصل 
ماجرا مشــخص شــد و خانواده اش 
فهميدند كه حامد در پى يك اشــتباه 
ســهوى و البته نداشــتن هيچ گونه 

مدارك هويتى يا نوشــته اى كه نشان 
دهد او ايرانى است، هنگام فرار از دست 
پليس با شــباهتى كه به اتباع كشور 
افغانســتان داشــته، رد مرز شده و به 
اردوگاه ابراهيم آباد محل اسكان اتباع 
افغان در شهرســتان اراك منتقل و از 
آنجا به افغانستان فرستاده شده است.

پس از روشن شدن اين موضوع، 2نفر 
از بســتگان حامد به كشور افغانستان 
مى روند و تلاشى طاقت فرسا را براى 
يافتن ســرنخى از محل حضور حامد 
آغاز مى كننــد. مدت زيــادى صرف 
گشتن مى شود، يك روز در هرات و روز 
ديگر در كابل، اما خبرى از اين نوجوان 
به دســت نمى آيــد. در نهايت پس از 
گذشــت روزهاى متمادى اطلاعات 
جديدى به تيم جســت و جو مى رسد 
و آن ها راهى شــهر نيمروز مى شوند و 
در نهايت مى توانند او را پيدا كنند و به 

كشور برگردانند.
فرمانده انتظامى شهرستان تايباد كه 
براى اســتقبال از حامــد آس در مرز 
دوغارون حضــور يافته بــود، درباره 
جزئيات ايــن پرونده بيــان كرد: روز 
بيســت و دوم آبان مــاه ســال جارى 
نوجوان هفده ساله اى به نام حامد كه 
دچار مشكل شــنوايى و تكلم بوده با 
موتورسيكلت از شهر ايلام به خرم آباد 
مى رود. وى كه هيچ مدرك شناسايى و 
هويتى همراه نداشته به دليل شباهت 
زياد به تبعه هاى افغانســتانى از سوى 

پليس بازداشــت مى شــود و به مقر 
انتظامى انتقال مى يابد.

او خاطر نشــان كرد: نداشتن مدارك 
شناســايى و تصميم اين پسر نوجوان 
به فرار از دست پليس اين برداشت را 
به وجود آورد كه او يك تبعه خارجى 
غير مجــاز اســت و بــراى همين نيز 
پس از طــى تشــريفات قانونى لازم 
به تهران، قم و ســپس اردوگاه سفيد 
سنگ در شهرســتان فريمان انتقال

 مى يابد.
قربانى ادامه داد: پسر نوجوان 6 روز بعد 
به عنوان تبعــه خارجى بدون مدارك 
هويتى و به كشور افغانستان فرستاده 

مى شود.
فرمانده انتظامى درباره سرنوشت اين 
نوجــوان در افغانســتان تصريح كرد: 
پسر نوجوان در شــهر هرات با فردى 
آشنا مى شود و به پيشنهاد او تصميم 
مى گيرد به كابل بــرود و در كارگاهى 
مشغول كار شود، اما به دلايلى به شهر 
نيمروز رفته و در همانجا مى ماند. در 
اين مدت عمو و بــرادرش پيگير اين 

پرونده مى شوند.
فرمانــده انتظامى شهرســتان تايباد 
گفت: خانــواده وى با اطــلاع از اين 
موضوع بلافاصله به شهرســتان قم و 
سپس تايباد عزيمت كردند و با اعلام 

موضــوع از طريق نيــروى انتظامى و 
با هماهنگى هــاى به عمــل آمده با 
كنسولگرى و همچنين پليس اينترپل، 
عمو و برادر زاده حامــد به همراه يك 
راهنما و مراقبت هاى لازم به كشــور 
افغانستان عزيمت كردند و او را در شهر 
نيمروز يافتند و به كشور باز گرداندند.

 (ع)زیارت امام رضا

حامــد آس پس از آنكه كه به كشــور 
بازگردانده شد در نهايت پس از گذشت 
حدود يك ماه به زيــارت مرقد مطهر 
امام رضا(ع) مشرف شد و بعد به همراه 

خانواده به شهر خود  بازگشت. 

باز هم واژگونى، بازهم پرايد
قرآنی|    اعلام خبر سانحه رانندگى در فريمان 

پاى تيم هاى انتظامى، پليــس راهنمايى و 
اورژانس را به محل حادثه كشاند.

با حضور مأموران در محل و بررسى هاى اوليه 
مشخص شد يك دســتگاه خودروى سوارى 
پرايد به علتى نامشخص در محور فريمان به 
چخماق پس از خروج از مسير اصلى در شانه 
خاكى جــاده واژگون شــده و راننده و ديگر 
سرنشينانش هم داخل اتاق مچاله شده اين 
خودروى غيراســتاندارد مصدوم و محبوس  

شده اند.
امدادگران براى جلوگيــرى از بروز خطرات 
جانبى به امــداد حادثه ديــدگان پرداختند 
و با بريدن ســتون ها و بازكــردن اتاق پرايد 

محبوسان را نجات دادند.
به گفته رئيس پليس شهرستان فريمان در 
اثر اين واژگونى راننده و 3 سرنشــين ديگر 

پرايد كه همه اعضاى يك خانواده هســتند 
مصدوم شدند كه پس از رهاسازى به وسيله 
عوامل امدادى به مركز درمانى انتقال يافتند.

سرهنگ جواد خرســند با بيان اينكه علت 
اصلى اين حادثه از ســوى كارشناســان در 
دست بررسى است به رانندگان توصيه كرد 
كه با احترام به قوانين راهنمايى و رانندگى و 
جدى گرفتن توصيه هاى پليس مانع از بروز 

چنين خطرات و حوادثى شوند. 

كشف قوچ تاكسيدرمى شده
سیرجانی|   در پى اعلام خبرى مبنى بر شكار 

غيرمجاز يك رأس قوچ وحشى و انتقال لاشه 
حيوان به خانه اى مســكونى در شهرستان 
درگز، نگهبانــان طبيعت طــى هماهنگى 

قضايى و ارد عمل شدند.
مأمــوران يــگان حفاظت محيط زيســت 
خراســان رضوى در اين عمليات با همكارى 
عوامل انتظامى درگز به سراغ خانه شكارچى 
متخلف رفتند و با مجــوز قضايى وارد محل

 شدند.
شــكارچى متخلف حين تحقيقات مأموران 
محيط زيســت با همكارى يكــى از اعضاى 
خانواده اش حيوان تاكسيدرمى شده را مخفى 
كردند كه مأموران در بازرســى محل ســرِ 
تاكسيدرمى شده يك قوچ وحشى را كشف 

كردند.
براى اين شــكارچى پرونده تخلف تشكيل 

و او براى ادامه تحقيقات بــه مرجع قضايى 
معرفــى گرديد. به گفته حســين اصلاحى، 
رئيــس اداره حفاظت محيط زيســت درگز 
بر اســاس قانون شــكار و صيــد، نگهدارى 
جانــوران زنــده و يا اجزاى كشــته شــده 
(تاكســيدرمى) مســتلزم كســب جواز از 
سازمان حفاظت محيط زيســت است و در 
غير اين صورت عمل ارتكابى جرم محسوب 

مى شود. 

    روی خط حادثه  

آزادی ۱۴ زندانی با 
کمک خیران

محمدحسن سیرجانی|      

ئــم  نيــان جرا زندا
غيرعمــد بســيارى 
در زندان هاى كشور 
هستند كه به دليل مشكلات اقتصادى 
نمى توانند براى آزادى شان اقدام كنند 
و به آغــوش خانــواده بازگردند. البته 
خيرانى هم در كشــور وجود دارند كه 
با گذشتن از مال دنيا دل خانواده اى را 
شاد كرده و به رسم شكرانه حمايت هاى 

خداوند، كســى را از بنــد حبس رها 
مى كنند. درست مثل 14 زندانى جرائم 
غيرعمدى كه با كمك و حمايت خيرين 
از زندان هاى سطح استان آزاد شدند و 

به كانون گرم خانواده خود بازگشتند.
اين اقدام خداپســندانه در پى اجراى 
طرح «به رســم ابرار» صــورت گرفت 
كه به گفته مديــركل اوقــاف و امور 
خيريه خراســان رضوى اين زندانيان 
با جمــع آورى كمك  هــاى نقدى به 

مبلغ يك ميليارد و 660 ميليون ريال 
بخشيده و آزاد شدند.

حجت الاســلام محمد احمــدزاده در 
تشــريح جزئيات اين خبــر گفت كه 
زندانيان آزاد شده از چند زندان سطح 
استان بوده و مجموع بدهى مالى آن ها 
3 ميليارد و 266 ميليــون ريال بوده 
اســت كه تقريبا نيمى از اين بدهى با 
گذشت شاكيان و اعســار مرتفع شده 

است.

احمدزاده با اشــاره به اينكه بيشــتر 
محكوميت ايــن زندانيــان، پرداخت 
نفقه و بدهى مالى اســت ادامه داد: از 
تعداد زندانيان آزاد شده 11 نفرشان از 
مشهد، 2 زندانى از قوچان و يك زندانى 
از سبزوار بوده اند كه مشمول اين طرح 

قرار گرفته اند.
گفتنى است در عيد غدير امسال نيز به 
همت سازمان اوقاف 280 زندانى جرائم 

غيرعمد آزاد شدند. 
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طراح: محمدرضا علیزاده

۱۶ کشته بر اثر سیل در اوگاندا

ايسنا- طبق اعلام صليب سرخ، بارندگى 
شديد و مداوم كه موجب وقوع سيلاب در 
غرب كشور اوگاندا شده، تاكنون به مرگ 
دست كم 16 نفر منجر شــده است. بارش 
باران هاى سيل آسا موجب به زير آب رفتن 
تعدادى خانه يا تخريب آن ها شــده است. 

تعداد  زيادى همچنان مفقود هستند.

حضور ۲۰هزار معتاد متجاهر در تهران

ايلنا- ســرهنگ محمد بخشنده، رئيس 
پليس مبارزه با مواد مخــدر تهران بزرگ: 
تهران حدود 20هزار معتاد متجاهر دارد و 
در حال حاضر ظرفيت براى 12 هزار معتاد 
متجاهر ايجاد شده است. بيش از 1500  تا 
2000 نفر از اين معتاد ان را زنان تشكيل 
مى دهند اين درحالى اســت كه از طرف 
بهزيستى تنها براى 250 زن معتاد ظرفيت 

نگهدارى و درمان ايجاد شده است.

مرگ راننده در اثر پرت شدن از خودرو

ميزان- ظهر ديروز يك نيسان يخچالدار 
در بزرگراه آزادگان شــهر تهران به علت 
سرعت زياد به شــدت با گاردريل برخورد 
كرد. شــدت ضربه به حدى بود كه راننده 

سى وپنج ســاله به علت نبستن كمربند از 
خودرو به بيرون پرتاب شد و به علت ضربه 
به سر در دم فوت كرد. لغزنده بودن سطح 
آسفالت و ناتوانى راننده در كنترل خودرو 

علت حادثه اعلام شد.

گذشت از قصاص قاتل یک شهید

ايرنا- ســتوان دوم هادى جوان دلاور در 
آخرين سه شــنبه ســال 92 هنگام انجام 
مأموريت مبارزه با حركت برهم زنندگان 
نظم عمومى در مراسم چهارشنبه سورى، 
در اثر برخورد مواد محترقه از نوع نارنجك 
دست ساز به سرش دچار مجروحيت شديد 
شد به گونه اى  كه كلاه كاسكتش متلاشى 
شد. او بعد از 2ماه تحمل مجروحيت شديد 
در ابتداى سال 1393  به شهادت رسيد. با 
گذشت 5سال از اين واقعه خانواده شهيد 
كه متوجه شــدند قاتل بيست وپنج ساله 
در زندان متنبه شده اســت  از قصاص او 

گذشتند.

پلمب باشگاه مختلط در تهران

تسنيم- يك باشــگاه مختلــط ورزشى 
در خيابان فرشــته تهران كه در آن علاوه 
بر تدريــس خصوصــى و نيمه خصوصى 
همچــون  ورزشــى  رشــته هاى 
كيك بوكسينگ، جوجيتسو و تياريكس، 
اعمالى همچون تزريــق غيرقانونى ژل و 
بوتاكس نيز انجام مى شــد و تمرين ها به 
صورت مختلط اجرا و فيلم هايش در فضاى 
مجازى منتشر مى شــد، به دستور مرجع 
قضايى از ســوى پليس امنيــت اخلاقى 
تهران پلمــب و متصديان آن بازداشــت 

شدند. 

2 بار عاشق شدم
 دو مرتبه عاشــقش شدم. بار اول 

ی
ور

شاب
 نی
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تی

زمانى بود كه به خواستگارى ام آ مد. م
آن زمان كم رو و خجالتى بود و من 
هم مجذوب همين شرم و حيايش 
شدم. با مشورت بزرگ ترها و پس 
از تحقيقات لازم ازدواج كرديم و 

زندگى مشتركمان آ غاز شد.
روزهــاى اول زندگى مــان شــيرين بود و 
عاشقانه مى گذشت. سعى مى كرديم كارى 
انجام دهيم تا همديگر را خوشــحال كنيم. 
احترام يكديگر را داشــتيم و هــر روز كه 
مى گذشت به هم وابســته تر مى شديم. اما 
افســوس كه اين شــيرينى و آ رامش عمر 
كمى داشت و طعم شيرين آن بعد از 2سال 
تلخ شــد. كارمان به جايى رســيده بود كه 
براى كوچك ترين مشكلى سر همديگر داد 

مى كشيديم.
او مى گفت: «چه  موقعيت هايى داشــته كه 
براى ازدواج با من هم آن ها را از دست داده 
اســت.» من هم به دليل اينكــه انتقامم را 
گرفته باشم در جوابش مى گفتم: اتفاقا اين 
من هستم كه در اين زندگى حيف شده ام و 
به چون تويى كه آن زمان آه نداشتى با ناله 
سودا كنى، پاسخ مثبت دادم اين جر  و بحث ها 
به كلى مــا را از يكديگر دور كــرد و از نظر 
عاطفى از همديگــر فاصله گرفتيم. كارمان 
شــده بود توهين و تحقيــر و دهن كجى به 
همديگر. ما 2ســال همديگر را عاشــقانه 
دوســت داشــتيم و نمى دانم چگونه شــد 
كارمان به اينجا كشيد. همش از خودم سؤال 
مى پرسيدم چه چيز باعث بروز اين اختلافات 
شــد. فكرم درگير اين موضوع بود كه نكند 
اسم زن ديگرى وسط است براى همين هم 
يك سيم كارت خريدم و به طور ناشناس در 
فضاى مجازى براى شوهرم پيام فرستادم و 

خودم را جاى دخترى ديگر معرفى كردم.

خيلى سماجت كردم و اصرار داشتم جوابم 
را بدهد. كم محلى مى كــرد و هيچ جوابى 
نمى داد. يك روز در پاسخ به شعر عاشقانه اى 
كه برايش فرستادم گفت: «خواهش مى كنم 
ديگر پيام ندهيد چون من متأهل هســتم 
و تار مــوى همســرم را هم بــا دنيا عوض 

نمى كنم»
از آ ن ماجــرا به بعد ســيم كارتش را عوض 
كرد. يكى دو هفته از اين ماجرا گذشــت و 
در اين مدت فقط نگاهــش مى كردم و هر 
چه مى گفت كوتاه مى آ مدم. يك روز گفتم: 
«نمى خواهى بپرســى چرا اين قدر مهربان 

شده ام؟»
مى خواستم توضيح بدهم كه آن پيامك ها 
را من برايش فرستادم و قصدم تنها امتحان 
كردن او بوده اســت. ولى انگار اين سؤال و 
رفتار من او را جرى كرده بود و براى همين 
گفت: «بايد هم قدر بدانى و گوش به حرفم 
باشــى. خيلى از زن ها آ رزو دارند شوهرى 
مثل من داشته باشــند.» بعد هم شروع به 
صحبت كرد و از پيام هاى عاشقانه اى گفت 
كه خودم برايش فرستاده بودم و فكر مى كرد 
كار زنى ناشناس اســت. ديگر تاب و تحمل 
اين حرف ها را نداشتم براى همين واقعيت 
ماجرا را برايش گفتم. غوغايى به پا شــد . 
مى گفت من حق نشناسم. به شدت ناراحت 
شده بود و گفت: «راســتش را بگو به غير از 
من به چند مرد ديگر پيام داده اى؟» با اين 
حرف اختلافمان جدى شــد كه بعد از قهر 
يك هفته اى به پيشنهاد يكى از دوستان به 
مشاور مراجعه كرديم. جلسات مشاوره مثل 
آبى بود بر آتش اختلافاتمان. او فهميد كه 
نبايد همه چيز زندگى مشتركمان را براى 
خانواده اش مطرح كنــد و من هم آموختم 
اعتماد همســرم را بيشتر داشــته باشم و 

احترامش را نگه دارم. 

پايان خوش داستان عجيب «حامد آس»
نگاهی به ماجرای پسر کر  و لالی که در مسیرسفر به مشهد،اشتباهی از کشور اخراج و به افغانستان منتقل شد


